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همه رنگ‌ها رنگ‌اند، ســفید، آبی، صورتی، ســرخ 
آبی، سیاه، قهوه‌ای حتی...همه رنگ‌ها رنگ‌اند مثل 
بنفش که رنگ غریبی اســت یا خاکستری غروب 
که دلگیر می‌شود، گاهی و عصرهای جمعه بیش از 
همیشه، همه رنگ‌ها رنگ‌اند اما قرمز رنگ عجیبی 
اســت، قرمز گاهی رنگ حادثه می‌گیرد، یا شــاید 
حادثه رنــگ می‌گیرد، قرمز می‌شــود، خون‌رنگ 
می‌شــود، حوادثی گاه دور از هــم و نامنفصل که 
وجــه اشتراکشــان رنگ اســت و آن رنگ قرمز و 
بعد قرمزی‌ها اندوه می‌زایند اندوهی تیره، ســیاه و 
خاکستری نمی‌خواهم مثال بزنم و نمک بپاشم بر 
زخم خیل انســان‌هایی که کسانی را در حوادث از 
دست دادند یا طیف انسان‌هایی که از سر همدردی 
مکدر و اندوهگین شدند. قطار، ساختمان، اتوبوس 
یا هر قالب حادثه با خود درد می‌آورد، رنج، اندوه و 
از میان رنگ‌ها؛ سیاه به طرز غریبی نماد می‌شود.

رنگ‌ها، نمادها، فرم‌ها، گاه شیون و ضجه و فریاد از 
ســرد درد و اندوه متراکم بر ناخودآگاه یا خودآگاه 
آدم‌های نزدیــک به کانون حادثه تــا دور دور اثر 
می‌گذارد، بدیهی است آدم‌ها کنش و واکنش‌های 
متفاوتــی نشــان می‌دهند، چون نه‌تنهــا بنی‌آدم 
اعضای یکدیگرند که اصلًا جنس انســان از رگ و 
پوست و خون و حس و اندیشه و عواطف بی‌تفاوت 
بودن و ســکون را تاب نمــی‌آورد، حتی در حد و 
اندازه آه‌وافسوس و دریغ و تسلیت ...بازمی‌گردم به 
رنگ‌ها: یادت هست؟ خود من اول‌بار سیاه نوشتم، 
از مداد آغاز شد، بعدها از دوده چراغ فتیله‌ای نفتی 
که به آن چراغ‌موشــی می‌گفتند مــادرم از دوده 
چراغ‌موشــی برایمان مرکب ساخت و ما گاه با قلم 
نیش که چوب قلم هم می‌گفتیم و قلم نی مشــق 
می‌نوشتیم و شــادمان بودیم، سیاه عادت مألوف و 
معهود ما بود و امروز هم هنوز ســیاه می‌نویسم و 
رنگ‌ها می‌گذاریم برای نقاشــی و نقاشان، غربت و 
قرابت رنگ‌ها و بیش از همه رنگ قرمز، خاکستری 

و ســیاه این جســتار را به وادی حادثه و حوادث 
آورد، گیج و بی‌قرار در همین وادی قلم ســرگردان 
شد آن‌ســان که تفاوت‌های میان نسلی گم شدند 
و یا بدل شــدند به حاشــیه‌ای که متن این روزها 
فراوان با قرمزی خون آسیب دیدگان آمیخته است. 
به باور من بخشــی از تفاوت‌های میان نســل‌ها را 
می‌توان در همین ســبک زندگی نسل‌ها و به قولی 
لایف استایل در حال مشاهده جستجو کرد تا بعد 
به لایه‌های ژرف‌تری برویــم و ببینیم در حفره‌ها، 
قنات و ســفره‌های آب‌های زیرزمینی و زیرپوست 
این نمادهــا و ظواهر چه می‌گــذرد. در یک نگاه 
گذرا نســل جوان بیشتر فست فود می‌خورد، وقت 
بیشتری را در کافی‌شاپ‌ها می‌گذراند، کمتر کتاب 
می‌خواند، کمتر عشق‌های پایدار را تجربه می‌کند 
و سیال‌تر است در عشق، پایبندی‌های اخلاقی‌اش 
با نســل پیشین متفاوت است، شــاید رگ گوتر و 
برون‌گراتر باشــد، به نفع اســتراتژیک کمتر توجه 
می‌کند و نفع سریع و ســرمایه‌گذاری زودبازده را 
ترجیــح می‌دهد، کمتر رویکرد مکتوب و مســتند 
دارد و بیشــتر شفاهی است، کمتر اهل تفکر، تأمل 
و آینده‌نگری اســت و در نتیجه بیشــتر به دنبال 
نتیجه‌گیری سریع و شرکت در پروژه‌های زودبازده 
اســت به قول قدیمی‌ها دیر آمده و زود می‌خواهد 
برود.یادت هســت نســل کهن گردو می‌کاشتند و 
می‌گفتند ثمــره‌اش را آیندگان بخورند همان‌گونه 
که گذشتگان برای ما کاشــتند قدیمی‌ترها اغلب 
می‌گوینــد کار عمــری بکنیم کاری کــه برایمان 
عاقبت‌به‌خیــری بیــاورد. در نســل کنونــی این 
اخلاقیات یا نیست یا کمرنگ‌تر است این تفاوت‌ها 
برداشتی و شــاید نتوان همه را صد درصد تعمیم 
داد اما درهرحال ما پرانتزی بازکرده‌ایم برای آغاز و 
گسترش یک بحث، خوب است مخاطبانی که نظر 
دیگری دارند یا نقدی براین نظرگاه سکوت نکنند 
و با بیان دیدگاه خود به غنای بحث مدد برســانند.

چه‌بســا دوستانی بخواهند درباره خاستگاه و ریشه 
تفاوت‌های میان نسلی، اثرات و پیامدهای آن با ما 
وارد بحث و گفت‌وگو و نقد و نظر بشوند درهرحال، 
درهرحال و هر شکل و صورت از مشارکت دوستان 

شادمان خواهیم شد.

   علی داریا  
   جستارنویس

دل به دریا زدم و گفتم این غذاهایی که به 
ما می‌دهید اصلًا معلوم نیست چه هستند 
و چگونه پخته می‌شوند. قابلمه را با شدت 
پرت کردم جلوی همه محتویاتش که واقعاً 
مشــخص نبود ریخــت روی زمین و فقط 
تکه‌ای از یک بادمجان در آن با هزار زحمت 
قابل‌شناســایی بود. انگار ماسه و آب و گل 

مخلوط شده با مثلًا علف دریایی بود که از 
لجن ته دریا بالا آورده بودند؛ یعنی چنان 
افتضاح بودند که دیگر نمی‌شد خوردشان 
و هر شب داســتان مسمومیت چند نفر و 
دل‌پیچه‌های کارگرانی را داشتیم که باید 
صبح ساعت پنج بلند شوند و آماده شوند 
برای سر کار رفتن. چندنفری گفتند چکار 
کنیــم باید همین را بخوریــم که بتوانیم 
بخوابیم، با شــکم گرســنه که نمی‌شــود 
خوابید. می‌دانســتم راســت می‌گویند و 
خودم از همه گرسنه‌تر و عاصی‌تر بودم اما 
نمی‌شــد کوتاه آمد و کوتاه نیامدیم. شب 

همه تقریباً پنجاه نفرمان گرسنه خوابیدیم 
و اما حالمان از شــب‌هایی کــه مثلًا غذا 
می‌خوردیم بهتر بود؛ نه کسی مسموم شد 
و نه هم دل‌پیچــه‌ای در کار بود. با اینکه 
شــب ســختی بود اما هر طور بود سپری 
شــد و فردا صبح که برای رفتن ســر کار 
بلند شــده بودیم صبحانه نســبتاً مفصلی 
آوردند و خوردیم تا برای جان کندن آماده 
شویم. قرار نبود بگذارند از دستشان برویم. 
ما باید به هر طریقی شــده پروژه را تمام 
می‌کردیم و این اعتراض‌های نصف و نیمه 

و هرازگاهی کاری از پیش نمی‌بردند.

باید کار می‌کردیم!

   خیام واحدیان  
   نویسنده

جلال‌الدین کزازی چکامــه 60بیتی با نام)به 
یاد ایران( را در شــهر بارســلونا سروده است. 
او در غربت اختیاری بــه یاد بوم‌وبر خویش با 
زبان فارســی ســره با یار یا میهن با زاویه دید 
اول‌شخص سخن ســاز کرده است. زبان شاعر 
حماسی-تغزلی است.او با وزن عروضی )فعولن( 
و زبان سخته گران‌مایه فردوسی فرخ‌آیین حرف 
می‌زنــد.در هنگامه‌ای که کژدم غربت جگرش 
را آزرده می‌کند از زبان آن پیر پارســی گوی 
اندکی فاصله می‌گیرد و از حماسه به تغزل روی 
می‌کند.کزازی یک شاعر)وطن معشوق( است.

وطن جگرگوشــه اوست.ســه ماه دوری او را 
به‌غایت فرســوده کرده:»سه ماهی هست کای 
ســرزمین نیایم/به‌دوراز تو مانده در اسپانیایم/

زتک ماندگی،جفت اندوه مانم/زبیگانگی، دل به 
درد آشنایم...« در همین دو بیت سادگی و سره 
سرایی سراینده به‌خوبی نمایان است.آرایه‌هایی 
که شاعر برای بیان تم و درون‌مایه شعری‌اش 
از آن اســتفاده می‌کند،بیشتر همان کنایه‌ها و 
استعاره‌ها یا تشبیه است که به‌راحتی قابلیت 
بازگشایی را دارند.شاعر در تمامی سروده‌های 
خویش از سبک خراسانی پیروی می‌کند.سبک 
خراسانی از تزیینات صوری و تکلف عاری است.

از تکــرار الفاظ و جمله‌ها ابایــی ندارد.از لغات 
تازی بیزار اســت.حروف اضافه )اندر، اندرون، 
در(و لفظ )بر( و پیشاوندهای قدیمی و متروک 
)فراز، باز، فرو، فرود، همی( و فعل‌های انشایی 
)اســت و بود( و )شاید و باید( و با تأکید )مثل 
بنگفتا و برفت( و مصادر و افعال )شایســتن و 
یارستن( زیاد کار می‌گیرد.در اشعار کزازی هم 
به‌تقریب چنین شاخصه‌هایی را نظاره می‌کنیم.

واژه‌هــای )کنونت، دوریت، کــم به معنی که 

برای من، گرت، نیارســتمی، یادآرمت، کت به 
معنی که ترا، گرم به معنی اگر برای من، یارد، 
تیره رای( در سروده‌های فردوسی بسیار یافت 
می‌شود و شــاعر نیز چون به این شاعر بزرگ 
عشق می‌ورزد خودآگاه یا ناخودآگاهانه از این 
واژگان بار می‌گیرد.کزازی در یادداشت سخنور 
که در مقدمه کتاب نگاشــته، می‌نویسد:»من 
ســخنور پیشــه ورز)=حرفه‌ای( نیستم و گه 
گاه به‌فرمان دل یا به انگیزه‌ای دیگر شــعری 
سروده‌ام...« ناچاریم بر این سخن سراینده که 
فروتنانه بیان نموده، معترض باشــیم چون در 
این چکامه 60بیتی ابیاتی ارزنده وجود دارد که 
دال بر تبحر شــاعر دارد.بیت‌هایی که از بار و 
بارم هنری والایی برخوردار است، از این نوع و 
نمونه، بیت‌های:»جدا از جگرگوشگانم، ز اندوه/

شگفتم نیاید جگر گر بخایم/در شادمانی به رخ 
بندم از غم/مگر جوی از دیدگان برگشایم/زبار 
غم، ای کشور بی‌همانند!/به یکتایی‌ات، پشت 
مانده دو تایم/رهانید یاد تو کم زندگانی است/

از ایــن درد مردافکن مرگ‌زایم/بجز یاد و مهر 
توأم نیست همدم/اگر سرگرانم، اگر سر گرایم/

اگر مار انــدوه خواهد گزیدن/به افســون این 
خامه نیک اش فسایم...«عمده هنر شاعر به‌جز 
سخنورزی استفاده از آرایه‌های جملات کنایی 
اســت که گاهی این سطرها یا مثل سایرها در 
دل خــود واژگان و آرایه‌های دیگری را حمل 
معنایی  بار  که  می‌کنند.مثل:»جگرگوشگانم« 
دوگانــه‌ای دارد.هــم کنایه از عزیــزان و هم 
مقصود جگر شاعر اســت که از بیم جدایی از 
معشوق یا وطن از تن جداشده و در گوشه‌ اتاق 
افتاده است.در بیت بعدی )در شادمانی( اضافه 
تشــبیهی یا بلیغ است.)به رخ بستن( و )جوی 
از دیدگان برگشودن( به ترتیب کنایه از اندوه 
فراوان و اشک فراوان و )جوی(استعاره از اشک 
است.شــاعر با توجه به بازگشایی صور خیال 
می‌گوید:شادمانی من چون در خانه‌ای بود که 
آن را بر چهره بربســتم و زندانی غم شده‌ام.در 

صورتی این در باز می‌شود که جویبار اشک از 
دیده بگشایم.این بیت‌های جان‌سوز در وزن و 
آهنگی حماسی ســروده شده‌اند ولی به‌شدت 
تغزلــی و اندوه گســارانه اســت. ترکیب‌های 
تصویری شاعر بیشتر تشبیهی است. فردوسی 
یک شــاعر ترکیب گریز اســت چون این نوع 
ترکیب‌هــا از ضرب‌آهنــگ و حرکت کلمات 
جلوگیری می‌کنند.مثلًا کسره مضاف در اضافه 
تشــبیهی)بار غم(مضاف و مضاف‌الیه را به هم 
متصل و حرکت شعر را کند کرده است.از این 
نمونه ترکیب‌ها در چند جای دیگر این چکامه 
هست، مثل:)باغ جان، گنجینه یاد، مار اندوه(

از اضافات استعاری در این شعر)گوش گردون( 
را داریم. از حس‌آمیزی که آغشته کردن حس 
چشایی و شنوایی است دو مورد موجود است 
که با تضادهای خود به‌خوبی کیپ شده‌اند،مثل 
شــیرینی های و هو و تلخــی هوی و هایم در 
بیت:»هم از توست شیرینی های و هویم/ز‌ تو 
نیــز هم تلخی هوی و هایــم« از نگاه نگارنده 
این مطالــب به‌جز کنایه‌های آشنای)پشــت 
دوتا شدن، مردافکن، به سر شتافتن، خاک پا 
توتیا کردن، ســایه بر سر بودن، به جان آتش 
زدن، هرزه‌درا بودن و سر سودن(هنر شاعر در 
واج‌آرایی یا نغمه حروف است.مثل بازی شاعر با 
صامت )ن(در بیت:»نوازد نوان نای نایم نوایت/
اگر بینوایم، اگــر بانوایم«یا بازی با صامت )ج(

در بیت:»بــه جان، جاودان،با تو جان جهانم/به 
تن، گر که چندی ســت از تو جدایم« یا بازی 
هنرمندانه با )س(:»هلا! ای ســپهرینه سامان 
سیمرغ/گرم سایه‌ی توست بر سر سرایم.«از این 
نمونه‌ها در این چکامه بســیار است.هرچه این 
چکامه رو به پایان می‌رود به واج‌آرایی بیشــتر 
تمایل پیدا می‌کند و از آرایه‌های هنری دیگر 
بیشتر فاصله می‌گیرد.از هنرهای اصلی کزازی 
باروبارم‌گیری از واژگان سره یا ناب فارسی است. 
استفاده از این کلمات و گریز از واژگان تازی در 

یک غزل 60 بیتی کار هر کسی نیست.

نگاهی به »به یاد ایران« از سروده‌های میر جلال‌الدین کزازی )زروان(

ستایم اگر جز تو را در چکامه...

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

ارتش کلمبیا تصاویری منحصربه‌فرد از لاشه کشتی سن خوزه که سه قرن 
پیش در نزدیکی ســاحل این کشور غرق شد منتشر کرد. کشتی بادبانی 
سن خوزه یکی از بزرگ‌ترین کشتی‌های ارتش وقت اسپانیا بود که گنجی 
استثنایی حمل می‌کرد. در بیانیه ارتش کلمبیا آمده که نیروی دریایی این 
کشــور چهار کارزار اکتشــافی را در عمق نزدیک به ۹۵۰متری دریا انجام 
داده اســت.در این مأموریت‌های اکتشــافی از فناوری ویژه با کارایی بالا از 
جمله دســتگاهی با قابلیت کنترل از راه دور استفاده شد. وزارت فرهنگ 
کلمبیا بر این کارزارهای اکتشافی نظارت داشت. کشتی بادبانی سن خوزه 
از کشــتی‌های معروف به گالئون متعلق به اسپانیا بود. اسپانیا از گالئون‌ها 
بــرای انتقال طلا و نقره از نیمکره غربی اســتفاده می‌کرد.به گفته ارتش 
کلمبیا ماموریت‌های اکتشــافی انجام شده نشان داد که هیچ‌گونه دخالت 
یا تغییری در کشتی سن خوزه از سوی عامل انسانی به وجود نیامده است. 
در تصاویر منتشرشــده از لاشه کشتی سن خوزه توپ‌های جنگی، ظروف 
چینی، ظروف ســفالی، بطری‌های شیشه‌ای و همچنین سکه‌هایی از طلا 
دیده می‌شود. بخشی از دماغه کشتی نیز که از لجن و جلبک دریایی پوشیده 
شده در این تصاویر قابل‌تشخیص است. ایوان دوکه مارکز، رئیس‌جمهوری 
کلمبیا درباره این تصاویر گفت که کارزارهای اکتشافی کشورش تصاویری 
بی‌ســابقه و دقیق از کشتی سن خوزه را تهیه کرده است. به گفته وی این 
ماموریت‌های اکتشافی می‌تواند زمینه‌ساز »استخراج« این کشتی در آینده 
باشد. رئیس‌جمهوری کلمبیا لاشه کشــتی بادبانی سن خوزه را »میراث 

بشریت« توصیف کرد.به گفته کارشناسان دستکم ۲۰۰تن طلا، نقره و زمرد 
در لاشه کشتی سن خوزه وجود دارد. نیروی دریایی بریتانیا روز هفت ژوئن 
ســال ۱۷۰۸ میلادی این کشتی را در نزدیکی ساحل کارتاخنا در کلمبیا 
غرق کرد. افراد ماجراجو طی دهه‌های گذشــته برای شناسایی محل غرق 
کشتی سن خوزه و دسترسی به گنج آن تلاش زیادی کرده بودند. در نهایت 
خوزه مانوئل سانتوس، رئیس‌جمهوری وقت کلمبیا در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد 

که مقیاس جغرافیایی این گالئون در دریای کارائیب شناسایی‌شده است.

انتشار نخستین تصاویر از گنج استثنایی کشتی غرق‌شده »سن خوزه«
میراث

داستانک

یادداشت‌های بدون مخاطب

چند ابتکار خبری از »تورج فرازمند«روزنامه‌نگار قدیمی ايران 
تورج فرازمند روزنامه‌نگار بنام ايران که شــش دهه 
ســرگرم کار در رســانه‌ها بود 11 ژوئــن 2006 در 
لس‌آنجلس از بيماري سرطان درگذشت. وي از سال 
1336 هجري خورشيدي )1957 ميلادي( به مدت 
چند سال سردبير روزنامه اطلاعات بود. او از دبيري 
اخبــار بین‌الملل روزنامه اطلاعــات به آن مقام ارتقا 
يافته بــود. فرازمند همچنين ســال‌ها براي روزنامه 
اطلاعــات تفســير رويدادهاي خارجي می‌نوشــت.

او که مــادرش يک بانوي فرهنگي بود در فرانســه 
تحصیل‌کرده بود و در آغاز کار در روزنامه اطلاعات، 
اخبــار مطبوعــات فرانســوی‌زبان و AFP )آژانس 
فرانس پرس = خبرگزاري فرانسه( را ترجمه می‌کرد. 
با اینکه خبرنگاری درصحنه نکرده بود پس از انتصاب 
به سردبيري اطلاعات توجه خود را به اخبار حوادث 
شهری معطوف داشــت، در اين روزنامه ميز حوادث 
شهری تأسیس و احمد ســروش ـ داستان‌نویس را 
دبير اين ميز کرد. فرازمند برای ايجاد رقابت و توليد 
هرچه بيشتر خبر اختصاصي، دست به ابتکار جالبی 
زد و آن بهاگــذاری روی اخبار و پرداخت دســتمزد 
بــه خبرنگار بر پايه آن بود. بــه اين صورت که آخر 
ماه، اگر دستمزد اخبار يک خبرنگار بيش از دريافتي 
مقرر او بود، آن پول به او داده می‌شــد وگرنه حقوق 
ثابت. جريمــه »خبر خوردن« در زمان ســردبيری 
او بســيار ســنگين بود. خبر خوردن يعني نداشتن 
خبری کــه در روزنامه رقيب ـ کيهان ـ چاپ‌شــده 
بــود. به‌این‌ترتیب، رقابت دو روزنامــه بزرگ تهران 
چند برابر سابق شد. فرازمند براي افزايش مخاطبان 
روزنامه اطلاعات، پاورقی‌نویسی را در اين روزنامه از 
ســر گرفت و خود او خاطــرات چرچيل را ترجمه و 
به‌صورت پاورق دنباله‌دار به چاپ می‌رساند. فرازمند 
از روزنامه اطلاعات به سازمان انتشارات و راديو رفت. 
وي هميشــه از روش مديريت نصرت‌الله معينيان بر 
اين سازمان تمجيد و او را يک اميرکبير تازه توصيف 
می‌کرد. تورج روش اســتخدامي انتشــارات و راديو 
ازجملــه خبرگزاري پارس را که ابتــکار معينيان و 
بر پايه پرداخت جلســه‌ای بود راه‌حل مسائل اداری 
ايــران می‌دانســت و می‌گفت چون بــراي کارمند 
رســمي و پيماني امکان اخراج از کار آســان نيست 
کارآيي و بازده کافي ندارد و تنبلي می‌کند. فرازمند 
پس از انتقال به سازمان انتشــارات و راديو )امروزه 
وزارت ارشاد(، کار تفســيرنگاري را در پيش گرفت 
و براي اخبار راديو که مستقیماً از خبرگزاري پارس 

ارسال می‌شد تفســير روز )تفسير رويداد مهم روز( 
می‌نوشت. وي عقيده داشــت که ضمن تفسير بايد 
مخاطب ايراني در جريان تحول، جزئيات و چگونگي 
رويداد قرار گیرد و تفهيم شود. بنابراين، تفسيرهاي 
او ترکيبــي از اظهارنظــر، فيچر و کانتکســت بود و 
کمک بزرگــي به آموزش عمومي مخاطبان. فرازمند 
ـ خودش تفســيرهايش را کــه در پایان‌بخش‌های 
مشــروح اخبار پخش می‌شد می‌خواند و به‌ندرت به 
گوينده می‌داد. تورج که در تهيه برنامه، اديت نوار و 
موزيک گذاري مهارت داشت مدتي نيز عضو شوراي 
نويسندگان و شوراي برنامه‌های راديو ايران و نيز در 
چند سال نخست دهه 1340 ســردبير مجله راديو 
)مادربــزرگ روزنامه کنوني جام جــم( بود. او که با 
مجلات مختلف همکاري قلمي داشت در نيمه سال 
1350 خورشــيدي،پس از ادغام راديو در تلويزيون 
به ســمت مدير اخبار راديو منصوب شد که بعداً هم 
به رياســت راديو ايران و سپس کانال يک تلويزيون 
)تلويزيون سراســری( ارتقا يافت. فرازمند در آستانه 
پيــروزي انقلاب و يکي دو روز پس از نخســت‌وزیر 
شدن شاپور بختيارـ بااینکه با بختيار دوستي ديرين 
داشت- از ايران خارج شد و بازنگشت.پس از نزديک 
به۱۰سال اقامت در فرانســه به آمريکا رفت و مقيم 
لس‌آنجلس شد و دراين شهر به کار رسانه ادامه داد 
و براي يک راديو فارسی‌زبان تفسير و برنامه ابتکاري 
جالــب تحت عنوان ديروز و امروز می‌نوشــت و اين 
برنامه ترکيبي قياسي از اخبار روز و تقويم تاريخ بود 
که تهیه‌اش زحمت فراوان داشــت و وقت‌گیر بود.در 
لس‌آنجلس همچنين ناشــر يک مجله ماهانه به نام 
منبع:روزنامک »جهان«بود.�

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

ژاپن چطور به سرعت عجیب اینترنت رسید؟
سرعت باورنکردنی ۱.۰۲پتابیت در ثانیه در ژاپن 
ثبت شــد. این سرعت با اســتفاده از فیبر نوری 
ثبت شد که بی‌شباهت به شــبکه‌هایی است که 
در حال حاضر برای زیرســاخت اینترنت استفاده 
می‌شــود. محققان رکورد جدیدی را برای سرعت 
انتقال داده ثبــت کردند. حتی اگر ســریع‌ترین 
پهنای بنــد دنیا را در اختیار دارید، باز هم فاصله 
بســیار زیادی با رکورد جدید انتقال داده خواهید 
داشت: ســرعت باورنکردنی 1.02پتابیت در ثانیه! 
این رکورد توســط تیمی در موسسه ملی فناوری 
اطلاعات و ارتباطات )NICT( در ژاپن ثبت شد 
و توانست داده‌ها را به بیش از 51.7کیلومتر )32 
مایل( منتقل کنــد. به‌بیان‌دیگر، در اینجا پهنای 
باند کافی برای انتقال نه‌تنها یک خبرمایه ویدیوی 
8K یــا صد یا هزار خبرمایــه ویدیوی 8K، بلکه 
10میلیون خبرمایه ویدیوی 8K به‌طور هم‌زمان 
وجــود دارد. ایــن مقدار برابر با حجــم زیادی از 
برنامه‌های نتفلیکس اســت. یکــی از جنبه‌های 
هیجان‌انگیز این رکورد جدید سرعت انتقال داده، 
این است که محققان با استفاده از یک شبکه فیبر 
نوری به آن دست یافته‌اند که ویژگی جالبی دارد. 
این شــبکه فیبر نوری بی‌شــباهت به شبکه‌هایی 
اســت که در حال حاضر برای زیرساخت اینترنت 
استفاده می‌شود. به گفته محققان، چنین فناوری 
می‌تواند به‌روزرســانی‌های آینده را به سمت این 
نوع ســرعت انتقال داده آســان‌تر کند. تنها یک 
ســال پیش بود که محققان همان موسســه، به 
یک‌سوم ســرعت انتقال کنونی دست‌یافته بودند 
و این نشان‌دهنده توسعه سریع این فناوری است. 
 )MCF( در این آزمایش از فیبر چندهســته‌ای
با قطر 0.125میلی‌متر اســتفاده شــد، به همراه 
مالتی پلکســی تقســیم طول‌موج )WDM( که 
به‌عنوان عنصر جادویی عمل می‌کند. این فناوری 
می‌توانــد ســیگنال‌های طول‌موج‌هــای مختلف 
را به‌طور هم‌زمان ارســال کنــد. به این معنی که 
در مجموع 801 کانــال طول‌موج موازی در یک 
خط بسته‌بندی شــدند. نوآوری دیگر استفاده از 
چهار هسته به‌جای هسته استاندارد بود که اساساً 
مسیرهای انتقال داده را چهار برابر می‌کرد و همه 
این‌ها در عیــن حفظ اندازه کابــل به‌اندازه خط 
اســتاندارد فیبر نوری بــود. محققان همچنین از 
فناوری‌های مختلف بهینه‌سازی، تقویت سیگنال 
و رمزگشــایی اســتفاده کردند. در آزمایش‌های 
تخصصی مانند این، معمولاً بین فاصله و ســرعت 
تعــادل وجــود دارد - حفظ ســرعت‌های بالا در 
فواصل طولانی‌تر ســخت‌تر اســت. این تیم قصد 
دارد در تحقیقــات آینده خود به بهبود ســرعت 
انتقــال و فاصلــه انتقال ادامه دهــد. درحالی‌که 
همــان گــروه از محققان در دســامبر 2020 به 
نقطــه عطف پتابیت دســت یافتنــد، از فناوری 
پیچیده‌تری استفاده کردند که نیاز به کار اضافی 
برای رمزگذاری و رمزگشــایی سیگنال‌ها داشت. 
سیســتم مورداســتفاده در این مورد آسان‌تر در 
شــبکه‌های فیزیکی واقعی پیاده‌ســازی می‌شود 
و بیشــتر شبیه زیرســاخت‌هایی است که از قبل 
وجــود دارد. ازآنجایی‌کــه 5G نیــز همچنان در 
سراسر جهان عرضه می‌شود، نشانه‌ها برای آینده 
گجت‌هایی که به اتصال اینترنت همیشــه روشن 
و پرســرعت متصل هستند، خوب است – اگرچه 
تعداد دســتگاه‌هایی که نیاز به آنلاین شدن دارند 
به‌ســرعت در حال افزایش است. بر اساس بیانیه 
مطبوعاتی NICT، فراتر از 5G، افزایش انفجاری 
ترافیک داده از خدمات اطلاعات و ارتباطات جدید 
انتظار می‌رود و بنابراین بسیار مهم است که نشان 
دهیم فیبرهای جدید چگونه می‌توانند این تقاضا 
را برآورده کنند. امید است که این نتیجه به تحقق 
سیستم‌های ارتباطی جدید که قادر به پشتیبانی 
از خدمات جدید پهنای باند هستند کمک کند.« 
ایــن تحقیق در ماه مــی در کنفرانس بین‌المللی 

لیزر و الکترواپتیک )CLEO( 2022 ارائه شد.

فناوری

با همین واژه‌های معمولی

دریچه
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 همکلاسی سابقم هفته پیش از مسکو تو گروه 
تلگرامی عکساش رو گذاشته بود امروز هم از روی 
دیوار چین، خانمم میپرسه چکارست این دوستت 
که دور دنیا میگرده. گفتم مجرده، الان ســکوت 
)دژی( سنگینی تو خونه حکم‌فرماست. �

 ‏اینکــه فکر کنین مشــکل همه پولــه کاملا 
اشتباهه. بعضیا عشــق میخوان، آرامش میخوان، 
محبت میخوان، ولی خب من همون پولو میخوام. 
)BIG BANG( �

 ‏بــا این قیمت پیتزا فقط یه جور میتونیم پیتزا 
بخوریم، اونم اینه که واسه موفقیت بقیه دعا کنیم 
)پیگرد( تا به مناسبتش ازشون ناهار بگیریم. �

 ‏من دلم میخواد واسه امتحانا درس بخونما، ولی 
تا میام شروع کنم بخونم مراقب می‌گه سر جلسه 
)اشکان مدیری( نباید کتاب باز کنی. �
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